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بچه های نازنین، گلهای دوست داشتنی، 
و  زبر  پسرهای  آقا  قشنگ،  خانم های  دختر  سلام. 

زندگیه  داستان  تو دستتونه،  الان  که  کتابی  زرنگ، سلام. 
یه آدم برفیه که توی قله یه کوه بلند زندگی میکنه. کوهی که 

همیشه پوشیده از برفه. 
حتما میپرسین که اونجا تک و تنها چیکار میکنه؟ خوب بزارید اول بهتون 

بگم که اسمش چیه. بله، درسته، اسم داره، اسمشم گوله برفیه. اون نزدیک به 
هزاران ساله که داره توی اون کوه ها به تنهایی زندگی میکنه. آخه گوله برفی ما  

نگهبان ابرهای برفیه. 
دور و بر جایی که اون زندگی میکنه، اون پایین پایینا، که هوا گرمتره و پر از دار و درخت 
و جنگل و مزرعه و باغ و باغچست، کلی آدم زندگی میکنه. یه عالمه دهکده کوچیک و 
بزرگ، که هر سال توی فصل زمستون ابرهای گوله برفی ما میرن سر وقتشونو  همه جا رو 

براشون سفید پوش میکنن. 
باعث میشه که برف ها  اینو هم میدونید که برفها چجوری آب میشن؟ آفرین، گرما  حتما 
آب بشن. چه گرمایی؟ گرمای خورشید خانم دیگه. اون قسمتی که گوله برفی ما زندگی 
میکنه، همیشه ابریه. ابرهای سفید تپلی که تو شکمشون پر برفه. دمای هوا هم خیلی پایینه 

و بادهای سردی میوزه . 





به خاطر همینم بچه ها جونم، هیچ انسانی تا حالا به جایی که گوله برفی قصه ما  زندگی میکنه 
نرفته، آخه بدن ما تا یه حدی میتونه در برابر سرما دووم بیاره، وقتی دمای محیطی که توش قرار 

میگیریم خیلی بیاد پایین، بدنمون یخ میزنه. 
گوله برفی، یه چند وقتی بود که خیلی احساس تنهایی میکرد. دلش میخواست که بره و دنیای 

و  و آدمها  پایین کوه  از  که  ببینه. هر چی  با چشمهای خودش  نزدیک،  از  و  پایین کوه 
زندگیشون میدونست، بواسطه تعریفهایی بود که ابرها براش میکردن. 

برای همین یه سال زمستون تصمیم گرفت که با ابرهاش بره به پایینه کوه و از 
نزدیک شاهد کار اونا باشه. تازه شایدم بتونه یه چندتا دوست برای خودش پیدا 

کنه. یه چند باری رفت تا نزدیک اولین دهکده ای که پایین کوه بود. اما نه سر 
و صدایی بود نه بازی نه بچه ای.  

گوله برفی خیلی تعجب کرده بود. با خودش گفت »پس همه اون داستانهایی 
که ابرها برام تعریف میکردن، دروغ بود. من از اینکه هر سال ابرهامو پر 

برف میفرستم پایین کوه خیلی خوشحال بودم. اما مثل اینکه آدمها  اصلا 
من و سرما و برفهامو دوست ندارن«. 

گوله برفی  قصه ما، ناراحت و غمگین داشت بر میگشت به خونش. 


